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توضیحات دادستان تهران
 درباره پرونده یاشار سلطاني

... و با وجود اینکه نامه سازمان بازرسي کل کشور 
به وسیله یکي از اعضاي شوراي شهر به متهم تحویل 
شده بود، اما ۱۴ عضو این شورا، در نامه اي آزادي یاشار 
سلطاني را درخواســت کرده اند». دادستان تهران به 
سایت هاي خبري، رســانه ها و مطبوعات توصیه کرد 
که وارد این گونه برنامه ها نشوند و تأکید کرد: «مبناي 
فعالیت خبرنگاران، اصحاب رسانه و مدیران مسئول 
رسانه ها، باید قانون مطبوعات باشد». او درباره آخرین 
وضعیت پرونده قضائي یاشــار سلطاني و درباره یکي 
از اتهامــات متهم گفــت: «به موجب بنــد ۶ ماده ۶ 
قانون مطبوعات، انتشار تحقیقات مراجع قضائي جرم 
عمومي است و دادستان مي تواند اعلام جرم و تعقیب 
کند؛ اما این اختیار یا تکلیف دادستان مانع از شکایت 
شاکي خصوصي نمي شــود. به موجب بند ۶ ماده ۶ 
انتشار اسناد، دستورها، مســائل محرمانه و... ممنوع 
اســت و این بند داراي دو بخش اســت و دو جرم را 
مورد توجه قرار داده است: بخش نخست، فاش کردن 
اســناد و دستورها و مســائل محرمانه است و بخش 
دوم، شامل انتشار مذاکرات غیرعلني مجلس شوراي 
اسلامي محاکم غیرعلني و تحقیقات مراجع قضائي 
اســت. امر فاش کردن و انتشار اسناد، جرمي است که 
تعقیب مرتکب آن نیازمند شکایت شاکي خصوصي 
یا شــخص حقوقي است؛ اما انتشار تحقیقات مراجع 
قضائــي واجد جنبه عمومي اســت؛ بنابراین با اعلام 
جرم دادستان قابل پیگرد است؛ اگرچه متضررین هم 
مي توانند اعلام شــکایت کنند». او افزود: «در پرونده 
یاشار سلطاني بازرس ســازمان بازرسي کل کشور در 
نامه اي که در سایت ها منتشر شد، اتهامات اختلاس، 
تضییــع اموال و ایراد خســارت به امــوال عمومي را 
مطرح کرده و جهت اخذ دفاع و پاســخ نزد مســئول 
مربوطه ارســال کرده و به عبارتــي از مقام یک مرجع 
قضائي اقدام کرده است. تبصره ۳ ماده ۳۴ آیین نامه 
ســازمان، رعایت شئون افراد و کلیه مقررات مربوط و 
اصول اخلاقي و حرفه اي ســازمان را الزامي مي داند. 
برخي با خلط این دو موضوع، نتیجه گرفته اند که این 
سازمان همانند ســازمان هاي ثبت و پزشکي قانوني 
بوده و مرجع قضائي محسوب نمي شود، درحالي که 
سازمان مذکور برخلاف ســازمان هاي ثبت و پزشکي 
قانوني واجد حیثیت قضائي اســت. همچنین برخي 
معتقدند براي مبارزه با فساد و منافع عمومي مي توان 
اسناد محرمانه را منتشر کرد که در پاسخ باید گفت به 
خلاف آنچه برخي بدون ذکر منبع مدعي شده اند که 
این امر در جوامع توسعه یافته رایج و پذیرفته است، در 
قوانین ایران و از جمله بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات، 
استثنائي بر ممنوعیت موضوع بحث مقرر نشده است؛ 
اما از قید «مجوز قانوني» در قســمت پایاني مي توان 
نتیجــه گرفت که ایــن امر با اذن مرجــع ذي صلاح، 
امکان پذیر اســت نه تصمیم دلخواه مدیرمسئول یک 
ســایت یا یک خبرنگار یا یک فعال سیاســي؛ که این 
تفسیر از قانون موسع بوده و قابل قبول نیست؛ ضمن 
اینکه قانون گذار در جهت تأمین مصالح مهم شــامل 
حفظ منافع عمــوم و مصلحت جامعه، مواد دیگري 
را مقرر نموده است که از جمله، ماده ۲۲ قانون آیین 
دادرســي کیفــري و تبصره ۲ مــاده ۳۵۳ قانون آیین 
دادرسي کیفري اســت». جعفري دولت آبادي افزود: 
«ایراد شــده که چرا تحویل دهنده نامه تحت تعقیب 
قرار نگرفته و بازداشــت نشده اســت؛ طرح این ایراد 
نشــان از غفلت از معناي دو واژه افشا و انتشار است؛ 
تحویل دهنده نامه مدعي است که نامه را براي انتشار 
تحویل نداده و لــذا در رکن مادي جرم موضوع بند ۶ 
ماده ۶ نقشي نداشته اســت؛ حتي اگر در واقع چنین 
نباشد، درحال حاضر با توجه به انکار تحویل دهنده و 
فقد دلایل بر خلاف آن، تعقیب تحویل دهنده و افراد 
مشــابه موجبي ندارد و این اقــدام آنچنان که مدعي 
شده اند: تفســیر قانون به صورت دل خواه نیست». او 
گفت: «همچنین گفته شــده است نامه مهر محرمانه 
نداشته و لذا انتشــار آن فاقد وصف کیفري است؛ در 
پاسخ باید گفت درخصوص تحقیقات مراجع قضائي، 
اصل بر محرمانه بودن است. طبق رویه جاري قضات، 
مراجع قضائي هیچ گاه ذیل صورت جلسه تحقیقات، 
مهر محرمانــه درج نمي کنند و اصولا چنین امري در 
مراجع قضائي مرســوم نیســت و لذا انتشار هر برگي 
از تحقیقات مراجــع قضائي بدون مجوز قانوني جرم 
اســت. با وجود این موضوع، برخي کماکان آن را یک 
سند عادي و فاقد مهر محرمانه ارزیابي کرده و بر لزوم 
انتشــار آن اصرار مي ورزند». دادســتان تهران عنوان 
کرد: «ادعاي برخي که «تشــکیک در اعتبار و درستي 
محرمانه اعلام کردن متن» مي تواند حق انتشــار را به 
روزنامه نگار و هر فرد عادي بدهد، مخدوش اســت، 
زیــرا محرمانه بودن تحقیقات مراجــع قضائي امري 
اعتباري نیســت تا بتوان در آن تشکیک کرد و مطابق 
بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات، انتشــار صرفا با مجوز 
قانوني ممکن اســت. در مانحن فیه چنین مجوزي از 
سوي سازمان بازرسي یا سایر دستگاه هاي مجاز اعطا 
نشــده؛ ضمن اینکه بازرس و ســربازرس سازمان در 
جریان تحقیقات نزد دادستاني اعلام داشته اند قبل از 
انتشار، به نحو مکرر به متهم و برخي اعضاي شوراي 
شــهر گفته  بودند که نامه ســازمان محرمانه است و 

انتشار آن ممنوع است».
دولت آبادي درباره سیاســت دادســتاني در قبال 
رسانه ها، با نادرست خواندن برخي اظهارنظرها مبني 
بر بازداشت یاشار ســلطاني و برخورد متفاوت با این 
پرونــده و موضوع فیش هاي نجومي، گفت: «در چند 
روز اخیــر و در نتیجــه تحقیقــات صورت گرفته، فرد 
افشاکننده فیش هاي نجومي شناسایي و تحت تعقیب 

قرار گرفته است».
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دیدار ظریف با سیدحسن نصراالله 
و سعد حریری

حال باید دیــد که اوضاع بد اقتصــادی که روابط 
حریری و عربســتان را به چالش کشــیده، چه تأثیری 
در رویکرد و نگاه او نســبت بــه نقش ایران در منطقه 
دارد و گفت وگوهــای ظریــف و او دراین باره می تواند 
چه نتیجه ای داشــته باشــد. گفتنی است دیروز وقتی 
ظریف از ســوی خبرنگاران در مورد مواضع گذشــته 
ســعد حریری مورد ســؤال قرار گرفت، گفــت: «ما با 
نگاه به آینده با جناب آقــای حریری ملاقات کردیم و 
امیدواریم با درایتی که وی و سایر رهبران لبنانی نشان 
دادند و توانســتند مشــکل انتخاب رئیس جمهوری را 
خاتمه دهند در آینده نیز مســائل لبنان را حل کنند». 
او خاطرنشــان کرد که امیدواریم روابط بســیار خوب 
ایران و لبنان که شــامل همه لبنانی هاســت در زمان 
نخست وزیری ایشان همچنان به پیش برود. وزیر امور 
خارجه ایران تصریــح کرد: «ما معتقدیم هر موفقیتی 
برای لبنان و مردم لبنان، موفقیت برای ایران اســت و 
امیدواریم این پیروزی با تشــکیل هرچه سریع تر دولت 
جدید مستحکم تر شود».سفر ظریف به لبنان به دیدار 
با میشــل عون و سعد حریری محدود نبود و در ادامه 
برنامه های خود با «جبران باسیل» همتای لبنانی خود، 
«نبیه بری» رئیس مجلس، «تمام سلام» نخست وزیر 
عهده دار امور جاری و «ســید حسن نصراالله» دبیرکل 
حــزب االله لبنــان نیز گفت وگــو کــرد. او همچنین در 
جمع ایرانیان مقیم لبنان و نشست مشترک اقتصادی 
ایران و لبنــان حضور یافت و ســخنرانی کرد. ظریف 
در دیــدار با «تمام ســلام» نخســت وزیر فعلی لبنان 
درباره بحران های سیاســی منطقه به ویژه در سوریه و 
یمن گفت وگو و تأکید کــرد: «باید هرچه زودتر جلوی 
خون ریزی ها در این دو کشــور گرفته شــود». او بعد از 
ایــن ملاقات در جمــع خبرنگاران گفــت: «باید برای 
راه حل سیاسی مناســب به منظور حل این دو بحران 
پیچیده اندیشیده شــود و همه تأکید کنند تنها راه حل 
این بحران ها راه حل سیاســی اســت». ظریف تصریح 
کرد: «به آقای تمام ســلام اعلام کردیم که جمهوری 
اســلامی ایران از رویکرد سیاســی کنونی در لبنان که 
رویکرد سازنده ای اســت، حمایت می کند. جمهوری 
اســلامی ایران عزم راسخ دارد همکاری های دوجانبه 
با کشور برادر لبنان را در همه زمینه ها به ویژه درزمینه 
اقتصادی و تجاری گسترش دهد». او بزرگ ترین دلیل و 
نشانه این عزم راسخ را حضور هیأت ۳۰نفره اقتصادی 
همراه خود دانســت. آن طور کــه «محمد فتحعلی»، 
سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان، گفته است، این 
سفر دستاوردها و نتایج خوبی به همراه دارد و انتظار 
می رود همکاری های اقتصادی دو کشور را وارد مرحله 

تازه ای کند.

خداحافظی
 با سمبل آمریکای خوب

 آقای میِ یر مخصوصا درباره سیاست خارجی گفته 
اســت: «با آینده بینی عالی اوباما، شــما مجبور نیستید 
در هــر وضعیت خون باری در جهــان دخالت کنید تا 
موقعیــت خود را به  عنوان یــک ملت قدرتمند حفظ 
کرده یا تداوم بخشــید». گفتنی اســت، برخی دیگر از 
تحلیلگران سیاست خارجی اروپا نگاهی منفی تر دارند. 
آنها اعتبار آمریکا در جهان را ازدســت رفته می بینند و 
این وضع را حاصل اعمال نفوذ بیشــتر روسیه و چین و 
رد منافع و خواســته های آمریکا از سوی آنها که گاه با 
احساس مخالفت آشکار همراه است، می دانند. جان. 
سی. کورن بلوم، سفیر سابق ایالات متحده در آلمان که 
در برلین زندگی می کند این وضع را حاصل تلقی ای از 
مسئولیت جهانی تحت ریاست جمهوری اوباما می داند 
که به تهاجمی  ترشدن روســیه و چین در جهان منجر 
شده است. این تلقی به روسیه اجازه داده به  عنوان یک 
قدرت نظامی و دیپلماتیک به خاورمیانه بازگردد. کورن 
بلوم می گوید: «نیروهای زیادی در کنار سیاســت های 
اوباما در بازی هســتند». او تأییــد می کند که در آمریکا 
نوعی خستگی از درگیری های خارجی وجود دارد؛ اما 
معتقد است پایان جنگ سرد به نقش واشنگتن در اروپا 
خاتمه نداده است. او می گوید: «ما نقش بسیار مهمی 
در حفظ ثبات داریم و می توانیم و باید در اینجا باشیم تا 
به اروپایی ها در گذر از این دوران کمک کنیم؛ اما ما از یک 
نقطه به نقطه دیگر می رویم. ما این پیروزی عظیم را در 
جنگ سرد به دست آورده ایم و اساسا «همواره» به من 
می گویند ما بــه آمریکایی ها نیاز داریم، اما آمریکایی ها 
کجا هستند؟» جورج رابرتسون، وزیر دفاع سابق بریتانیا 
و دبیرکل ناتو، اوباما را با نقدی کم رنگ تحســین کرده 
اســت؛ او می گوید: «اوباما یک حس آرامش و ثبات در 
روابط با اروپا را پس از تلاطم هاي دوره بوش به ارمغان 
آورده است؛ اما می توانست درباره روسیه نیز سخت تر 
کار کند و به پوتین اجازه ندهد با یک جهش به وســط 
صحنه جهانــی بازگردد و قاطعیت غــرب را آزمایش 
کند». به گفته او این امر در اوکراین و سوریه یک فاجعه 
بود و میراث آن باقی خواهد ماند». رابرتسون نیز مانند 
بسیاری دیگر معتقد است شکست اوباما در حفظ خط 
قرمزهای ۲۰۱۳ (اقــدام به عملیات نظامی در صورت 
استفاده ســوریه از سلاح های شــیمیایی) به شدت به 
اعتبــار او و ایــالات متحده لطمــه زده و پوتین، اعراب 
سنی و نتانیاهو رهبر اســرائیل را ناخرسند کرده است. 
رابرتسون می گوید: «رئیس جمهور ایالات متحده هرگز 
نباید یک بیننده بدون عمل باشــد، جهــان به رهبری 
نیاز دارد؛ البته دخالت در امــور جهان هزینه دارد. اما 
احتیاط نیز بها و پیامدهایی دارد و این می تواند سخت 
باشد، چنان که نوویل چمبرلین در سال های ۱۳۹۰ اثبات 
کرده است «گاهی اوقات این نیاز وجود دارد که قدمی 

برداشته شود».
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بزرگداشــت  از  بعــد  روز  پنــج  اســماعیلي:  زینــب 
سي وهفتمین ســال تسخیر ســفارت آمریکا در تهران، 
در سه شــنبه اي نوامبــري در ینگــه دنیــا، انتخابــات 
ریاســت جمهوري برگــزار  شــد. انتخاباتــي کــه براي 
دومین بــار موضــوع «ایــران» در کارزار انتخاباتــي آن 
اهمیت وافري داشــت؛ اما برخلاف انتخابات  پیشــین 
این کشور که نظرســنجي ها نتیجه آن  را پیش بیني پذیر 
مي کــرد تا آخرین ســاعات قبل از انتخابات مشــخص 
نبود که چه کســي روز چهارشنبه، رداي رئیس جمهور 
ایالات متحده را بر دوش خواهد داشت. دونالد ترامپ 
جمهوري خواه یا هیــلاري کلینتون دموکــرات. اما در 
ایران بیشــتر به کدام گزینه اقبال وجود داشت؟ تمایل 
ایراني هایــي که پیگیــر این انتخابات بودنــد، چه بود؟ 

پیروزي هیلاري یا ترامپ؟
جریان هاي فکري دانشــگاهي و روشــنفکري ایران 
عمدتا به جنــاح دموکرات علاقه مندند اگرچه برخي از 
بین همین دانشــگاهیان هســتند که جمهوري خواهان 
را مي پســندند؛ اما فارغ از نظــرات آنها، مقامات عمدتا 
دراین بــاره زیرپوســتي عمل مي کننــد؛ خیلي واضح و 
صریح دراین باره ســخن نمي گویند. اما در چندین دهه 
پیش تر، یعني سال هاي حکومت شاهنشاهي در ایران، 
حاکمــان بیشــتر جمهوري خواهان را مي پســندیدند، 
حتــي در دوران قــدرت دموکرات ها آنهــا را «کره خر» 
(با اشــاره به نماد حزب دموکــرات) خطاب مي کردند 
که نمونه اش در خاطرات اســداالله علم دیده مي شود. 
علاوه براین، ایران از ســال هاي تأثیرگذاري بر انتخابات 
این کشور، دور شده است. ســال ۱۹۸۰ اشپیگل نوشته  
بــود «زماني ایالات متحده مي توانســت تصمیم بگیرد 
که چه کســي در ایران بر مسند قدرت بنشیند؛ اما امروز 
آیت اللهــي در تهــران مي تواند سرنوشــت انتخابات 
ایالات متحده آمریکا را تعیین کند». بي شــك مهم ترین 
تأثیرگذاري ایران در انتخابات آمریکا به ماجراي تسخیر 
سفارت آمریکا در تهران (۱۳ آبان ۵۸) و آزادکردن آنها 
پس از ۴۴۴ روز بازمي گردد که جیمي کارتر دموکرات را 
از نشستن دوباره بر صندلي ریاست جمهوري محروم و 

ریگان جمهوري خواه را روانه کاخ سفید کرد.  
اما نگاهي به سابقه این رابطه که از دوران امیرکبیر 
کلید خورده، نشــان مي دهد که سیاســت مداران ایران، 
جمهوري خواهــان را بیش از دموکرات ها مي پســندند 
و این  را پنهان هم نمي کننــد. این خوش وبش تاریخي 
بــا جمهوري خواهــان ریشــه در ماجراي ســیاه نفت 
دارد. از منظر تاریخي حــزب جمهوري خواه آمریکا به 
شــرکت هاي بزرگ آمریکایي به  ویژه شرکت هاي نفتي 
بســیار نزدیك است، در مقابل آن دموکرات ها بیشتر به 
ســندیکاهاي کارگري و قســمت هاي دیگري از اقتصاد 
آمریکا نزدیك هســتند؛ ازهمین رو ایــران به عنوان یك 
کشــور نفت خیز رابطه نزدیك تري با جمهوري خواهان 
دارد و عمدتا دموکرات ها در دوران قدرت خود ایران را 
درباره مســائلي مانند حقوق بشر و آزادي هاي مدني و 

سیاسي و کارگران تحت فشار قرار مي دادند.  
تمایــل ایراني ها به جمهوري  خواهــان در تمام این 
دوره ها تکرار شــده و تنها اســتثناي ایــن قاعده تمایل 
ایراني هــا به بــاراك اوبامــاي دموکــرات در دو دور از 
انتخابــات این کشــور بود که بیشــتر به نظر مي رســد 
مسلمان بودن او این فضا را در ایران برایش ایجاد کرد. 
اگرچه رابطه ایران و آمریــکا از دوران امیرکبیر فراز 
و فرود داشــته؛ اما عمدتا دو کشــور در سطح بالایي از 
رابطه بوده اند؛ اما در سه دهه گذشته این رابطه تنها در 
چند مقطع خلاصه شده  است. ماجراي تسخیر سفارت، 
ماجراي مــك فارلین، مذاکرات درباره عراق، قرارگرفتن 
در محور شــرارت طراحي شــده ازســوي بوش پســر، 
همکاري غیرعلنــي در افغانســتان و نهایتا دیدارهاي 
هســته اي وزراي خارجــه ایــران و آمریــکا در دولت 
یازدهم که علاوه بر دستیابي به توافق، منجر به آزادي 
ســه زنداني ایراني- آمریکایي و در مقابل آزادســازي 
مبلغي پول شــد. همچنین گفت وگوي تلفني حســن 
روحاني و باراك اوباما؛ اما فارغ از این ســه دهه، ایران 
و آمریکا، از آغاز تا دوران پهلوي، روابط چشــمگیري با 
هم داشــتند. ایرانیان تا جنگ جهاني دوم به این رابطه 
خوش بین بودند و آمریکا را سرزمین دوري مي دانستند 
که رفتار سیاسي اش مشــابه انگلیس و روسیه نیست. 
شــاید از همین خوش بینــي بود که در نظــم دادن به 
نظــام مالي ایــران نام افــرادي مثل آرتور میلیســپو و 
مورگان شوســتر آمریکایي به چشــم مي خــورد. حتي 
افرادي مثل باســکرویل، آرتور هوپ و ساموئل جوردن 
افــراد خوش نامي در ایران بودنــد. در حالي که یکي از 
مهم ترین مقاطع سیاسي تاریخ ایران، نهضت مشروطه 
است، بررسي موضع گیري ها نشان مي دهد که سفراي 
آمریکا در آن مقطع کمتر خواسته اند دراین باره موافقت 
یا مخالفت جدي از خود نشــان بدهند. به نوعي تلاش 
مي کردند دراین بــاره بي طرفانه عمل کنند و تنها گاهي 

دراین باره سخن گفته اند. 
اما کودتاي ۲۸ مرداد و نقش آمریکا در ســرنگوني 
دولت ملي دکتــر مصدق، حضور نظامیــان آمریکایي 
در جریــان جنــگ جهانــي دوم در ایــران و همکاري 
سیا در تشکیل ســاواك جزء مواردي اســت که به این 
تصویر مثبت در نگاه مردم آن زمان خدشــه جدي وارد 
کرد. پــس ازآن هم ورود جهان به جنگ ســرد و تغییر 

معادلات بین المللي این نقش را پیچیده تر کرد.   
بعد از امیرکبیر، آغازي آرام  

رهبر تاریخي اصلاحات، به دنبال تلاش براي تغییر 
روابــط ایران از محاصــره روس و انگلیــس به کاردار 
ایــران در اســتانبول، دســتور داد تا با جــورج مارش، 
وزیرمختــار آمریکا، در این شــهر ارتباط برقــرار کند و 
پیشنهاد گفت وگو بدهد. «تیلور»، رئیس جمهوري وقت 
آمریکا از این پیشــنهاد اســتقبال و اختیارنامه ای صادر 
کــرد. آمریکایي ها به دنبال رقابت بــا انگلیس بودند و 
مذاکرات یك ســاله اي با ایران درباره کشــتي راني پیش 

گرفته و عهدنامه  دوســتي امضا کردند؛ اما با مخالفت 
انگلیس دولــت از تصویب این عهدنامه ســر باز زد و 
ماجراي عزل امیرکبیر و تراژدي حمام فین کاشــان رخ 
داد و موضوع به فراموشــي سپرده شد؛ اما ناصر الدین 
شــاه بعد از تیرگي رابطه با انگلیس بر سر افغانستان، 
راهبرد امیرکبیــر را ادامه داد و بار دیگر کاردار ایران در 
اســتانبول، مذاکره بــا آمریکا را از ســر گرفت. موضوع 
خرید چند کشــتی و اســتخدام ملــوان آمریکایی بود؛ 
امــا در لواي این معامله، آمریکا متعهد شــد که جزایر 
و بنــادر ایران را از تســلط دولت انگلیــس درآورد و... 
در نهایت مذاکرات به ســمتي رفت که قرار دوســتي و 
تجاری بیــن ایران و آمریکا ازســوي «فرانکین پیوس»، 
رئیس جمهــوري آمریــکا و ناصرالدین شــاه قاجار در 
تاریــخ ۲۰ شــوال ۱۲۷۳ (۱۳ ژوئــن ۱۸۵۷) بــه امضا 
رســید. به دنبال آن نخستین سفیر ایران در آمریکا حاج 
حیدرقلی خان معهدالوزاره بود که بناي ســفارت ایران 
در آمریکا را که ۳۷ ســال است خاك مي خورد بنا نهاد. 

همتاي او در تهران نیز ساموئل جوردن بود.
برخي تاریخ پژوهان، سنگ بناي رابطه این دو کشور را 
در تاریخ دیگري مي یابند. زماني که تعدادي از مبلغان 
مسیحي آمریکایي به ایران مي آیند و شعبه اي در ایران 

تأسیس مي کنند. این ماجرا به سال  ۱۸۲۹ برمي گردد.
رضاشاه، یك سال قطع رابطه 

۱۰ ســال بعد از دوران شاهنشاهي رضاشاه، ایران و 
آمریــکا قطع یك طرفه رابطــه و فراخواندن وزیرمختار 
را تجربه کردنــد. ماجرایي که به  دنبال تخلف رانندگي 
وزیــر مختار ایــران در ایالت مریلند، به جریمه شــدن، 
درگیري و نهایتا بازداشــت وزیر مختار ایران منجر شده 
بود. درحالي که رضاشــاه انتظار داشت بابت بازداشت 
نماینــده اش از ایــران عذرخواهي کننــد، وزیر خارجه 
آمریــکا تأکید کرده بود نمایندگان کشــورها باید قوانین 
این کشــور را رعایت کنند. تذکري که موجب خشــم و 
فراخواندن وزیر مختار به تهران شد. آمریکا که آن زمان 
منافع نفتي کلاني در ایران داشت، یك کاردار را در ایران 

باقي گذاشت و سفارتش را تعطیل نکرد. 
یك  ســال بعد با اینکه رابطه دو کشــور به صورت 
کج دار ومریز بود، دولت وقت لایحه اي شامل دو قرارداد 
امتیاز نفتي بــا آمریکایي ها به مجلس برد که آن هم با 
اتفاق آرا تصویب شــد. یك ســال بعــد از آن، روزولت 
جمهوري خــواه، نماینــده اش را به ایران فرســتاد و از 
بازداشــت جلال غفار (وزیر مختار) عذرخواهي کردند 

و روابط سیاسي مجددا برقرار شد.
امــا یکي از مهم ترین مشــکلات رضاشــاه موضوع 
اشغال ایران از سوی نیروهاي روس و انگلیس بود که 
آمریکا به درخواســت کمك ایران چه قبل از اشغال و 

چه بعد از اشغال، پاسخ مثبتي نداد. 
از جنگ جهاني تا کودتا

بعــد از جنــگ جهانــي دوم، آمریــکا تــلاش کرد 
این تصویــر را تغییر دهــد؛ اگرچه همچنــان تمایلات 
بین المللي اش مانند رقابت با بریتانیا و شوروي برایش 

اهمیت فوق العاده اي داشت. 
دکترین ترومن دموکرات در ســال ۱۳۲۶ بر ارســال 
محمولــه کمك هــاي نظامي بــه ایران قــرار گرفت و 
۲۵ میلیــون دلار بــراي آموزش و تجهیــز ارتش ایران 

اختصاص یافت. 
اما در همان مقطع، تلاش هاي دکتر محمد مصدق 
بــراي ملي کــردن صنعت نفت که چندین ســال طول 
کشــید، یك مخالف جدي داشت که دولت بریتانیا بود؛ 
چون منافــع اقتصادي کلان خود را از دســت مي داد. 
بریتانیا براي ســرنگوني دولت مصدق، از ترومن کمك 
خواســت، ولي او این درخواســت را نپذیرفت و گفت 
ایــالات متحــده تاکنون دولتــي را ســرنگون نکرده و 
نمي توانــد ایــن کار را بکند؛ اما بــرگ رأي آمریکایي ها 
وقتــي جمهوري خواهي مثل آیزنهــاور را انتخاب کرد، 
بــراي بریتانیا هم رفیــق کودتا پیدا شــد. البته با طرح 
اتهــام متمایل بــودن دولــت مصدق به شــوروي. دو 
کودتا در فاصله ســه روز؛ اولي ناکام، اما دومي دولت 
مردمي دکتر محمد مصدق را شکست داد. آمریکایي ها 
و بریتانیایي هــا فضــا را براي حصــر خانگي مصدق و 
بازگشت محمدرضا پهلوي به تهران آماده کرده  بودند. 

پاشنه آشیل واشنگتن؛ جنگ سرد  
از  پــر  پهلــوي  محمد رضــا  شاهنشــاهي  دوران 
فرازونشــیب بین تهران و واشــنگتن بود. قیمت نفت و 
نقش ایران در اوپك آن چنان پراهمیت بود که همچنان 
جمهوري خواهــان به تهران نزدیك تــر از دموکرات ها 
باشــند. این بار امــا دموکرات ها وقتي بر مســند قدرت 
مي نشســتند، دنبال انجام اصلاحات در ایران بودند. اما 

آنچه وضعیت را پیچیده تر مي کرد، جنگ سرد و رقابت 
دو ابرقــدرت آمریکا و اتحاد جماهیر شــوروي بود که 
براي پیشــگیري از گرایش ایراني ها به جبهه ســرخ ها، 
آمریــکا از ایران حمایت بیشــتري مي کرد و در مواردي 

نفوذ خود را هم افزون مي کرد.  
بر تخت پادشاهي نشستن محمدرضاشاه، هم زمان 
بود بــا دولت آیزنهــاور جمهوري خواه کــه بزرگ ترین 
دغدغه اش مهار کمونیسم بود. او این هدف را با تقویت 
شاه در منطقه پي مي گرفت و در مقابل امتیازات نفتي 

از ایران مي گرفت.  
کمك مالي نافرجام تهران 

هفت ســال بعد از کودتاي ۲۸ مــرداد، محمدرضا 
پهلوي احســاس مي کرد حالا نوبت اوســت که نقش 
مثبتي در کمپ جمهوري خواهــان ایفا کند. در رقابت 
بین ریچارد نیکســون جمهوري  خواه و جان. اف. کندي 
دموکرات، او کمك هاي مالــي براي جمهوري خواهان 
ارسال کرد. چه آنکه نیکسون هم غریبه نبود؛ او معاون 
آیزنهــاور بود و جلســات مربوط به کودتــا در دفتر او 
برگزار مي شد. اما نوبت دموکرات  ها بود که از صندوق 
درآیند. کندي جوان در دولتش دکترین «نجات آزادي» 
را مطــرح کــرد و بر فضاي باز سیاســي و اقتصادي در 
کشورهاي جهان تأکید داشت. اجراي اصلاحات ارضي 
در ایــران، آزادي فعالیت احزاب و به طور کلي انقلاب 
سفید، به نظر مي رســد میوه هاي دکترین کندي بودند. 
با ترور کندي دوره جانســون دموکرات آغاز شد که شاه 
ایران در همان سال ها، قانون کاپیتولاسیون و مصونیت 
کامل سیاســي به کارکنان نیروهاي مســلح آمریکایي 
مســتقر در ایــران را در مجلــس به تصویب رســاند. 
جانسون هم در مقابل موانع تأمین سلاح هاي پیشرفته 

به ایران را برداشت. 
انتخاب ژاندارم 

ســال ۱۹۶۰ نوبــت به ریچارد نیکســون رســید. او 
همــکاري نظامــي با ایــران را افزایــش داد. این رهبر 
جمهوري خــواه مثــل اســلافش از نقــش شــوروي 
مي ترســید؛ ازاین رو، ایــران در مقابل اعــراب و اتحاد 
جماهیر شوروي، عنوان ژاندارم منطقه را گرفت. او سال 
۵۱ به تهران سفر کرد تا درباره موافقت نامه تسلیحاتي 
مذاکره کنــد. زمان زیادي طول نکشــید که پایگاه هاي 
نظامي آمریکا در شــمال و جنوب کشــور سربرآوردند؛ 
اما نیکســون با رسوایي واترگیت اســتعفا داد و نوبت 
به هم حزبي اش جرالد فورد رســید کــه مقابل جیمي 
کارتر دموکــرات گزینه مطلوب تري براي پهلوي ها بود. 
چه آنکه از همان ابتدا کارتر به دنبال حقوق بشــر بود. 
فورد هم در همان کارزار انتخاباتي از فروش اسلحه به 
ایران استقبال کرده بود. سال ۱۳۵۵ شاه دوباره به فکر 
حمایت مالي از کاندیداي مورد علاقه اش در انتخابات 
آمریکا افتاد و ۱۲۰ میلیون دلار از طریق اردشیر زاهدي 
در اختیار کمپ انتخاباتــي جمهوري خواهان قرار داد. 
این بار دموکرات ها خشمگین شدند. این خشم منجر به 
ارسال پیام شــفاهي رئیس جمهور کارتر به محمدرضا 
شاه شد که او را براي ملاقات با رئیس جمهور دموکرات 
راهي واشــنگتن کرد. آن سال ها دیگر صداي انقلابیون 
بلند شــده بود و تجمع دانشجویان ایراني مخالف شاه 
در خیابان هاي اطراف کاخ ســفید و پرتاب گاز اشك آور 

اشك میهمان و میزبان را درآورد. 
کارتر- ریگان؛ انقلاب ایران 

کارتر در دوران ریاست جمهوري خود با زمزمه هاي 
انقــلاب ایران به عنوان یك جنبش مردمي روبه رو بود؛ 
آن هم در شــرایطي که خود به عنــوان یك دموکرات، 
تمایل داشت محمدرضا شاه اصلاحاتي در نظام سیاسي 
کشــور انجام دهد. کارتر کریســمس ۵۶ را به انتخاب 
همســرش، در ایران گذراند. رقیب جمهوري خواهش 
در انتخابات پیش رویشان، رونالد ریگان، هم اردیبهشت 
۵۷ به تهران ســفر کرد. کم و کیف رابطه ریگان و کارتر 
با محمدرضا شــاه، بیش از هر چیــز تحت تأثیر انقلاب 
۵۷ قرار گرفت؛ اتفاقي که با پیروزي انقلاب و تســخیر 
ســفارت آمریکا در تهران، کارتر را از دوباره نشســتن بر 
صندلي ریاســت جمهوري ایالات متحده بازداشــت و 
ریگان را راهي کاخ ســفید کرد تا سه دهه قطع رابطه 

دو کشور رقم بخورد.
دیوار بلند بي اعتمادي

از همان ابتدا، مشــخص بود دولــت انقلابي تمایل 
چنداني به رابطه با آمریکا نــدارد. جراحت دخالت ها 
و نفوذهاي سابق، کم کم عفوني شده و عده اي راه حل 
تســخیر ســفارت را برگزیدند. انتخابي کــه خصومت، 
بي اعتمادي و تلخي بي ســابقه اي را بین دو کشور رقم 
زد. دیگر خبري از معامله هاي نفتي و لابي هاي پشــت 

پرده و رفاقت ها نبود. ماشین طراحي هاي سهمگین در 
واشنگتن، روشن شده  بود و ماجراي طبس و چند سال 
بعد، ســرنگوني هواپیماي مسافربري ایرباس به وقوع 

پیوست.  
دولــت کارتر که نوامبر ۱۹۸۰، انتخابات ســختي در 
پیش داشــت، براي آزادي گروگان هایش از سفارت که 
حالا لانه جاسوســي خوانده مي شــد، شش ماه قبل از 
انتخابات دســت بــه عملیات طبــس زد؛ عملیاتي که 

ناکام ماند.  
بــا آغاز جنگ ایران و عــراق،  حکایت رابطه ایران با 
اغلب کشورها، پیچیده شــد؛  با آمریکا پیچیده تر. در آن 
سال ها به نظر مي رســد مهم ترین اتفاق بین دو کشور، 
ماجراي مذاکره بر ســر دستیابي به موشك «هاك» بود 
کــه با عنوان مك فارلین در ایران و افتضاح ایران- کنترا 
در واشــنگتن معروف شــد. مک فارلین، مشــاور عالی 
امنیت ملــی در دولت رونالد ریگان جمهوري خواه بود 
کــه خرداد ۱۳۶۵ بــه همراه گروهــی از دیپلمات های 
آمریکایی، در سفری مخفیانه، با هویت جعلی ایرلندی، 
به تهران آمد و تلاش کرد با اســتفاده از شــرایط جنگ 
ایران و عراق و وعده فروش موشک های هاک به ایران، 
باب گفت وگو را با مقامات سیاسی ایران بگشاید. او دو 
هدف را در این ســفر دنبال می کرد؛ نخست درخواست 
میانجی گــری ایران برای آزادی هفت گروگان آمریکایی 
در لبنــان که آمریکا تصور می کــرد در اختیار حزب االله 
لبنان هســتند و دیگــری، فراهــم آوردن فضایی مبتنی 
بر احترام، اعتماد و اطمینــان متقابل برای ایجاد دوره 
جدیــدی از روابــط دوجانبــه. اما این ســفر در نهایت 
با افشــای ســفر و محتوای مذاکرات و البته خودداری 
مقامات ارشد سیاسی ایران از دیدار با هیأت آمریکایی، 
نــاکام مانــد و به ماجرای «ایران گیت» مشــهور شــد. 
اما آنچه ریــگان را در آمریکا زیر فشــار برد، دادن پول 
فروش این تســلیحات به طور پنهانــی به ضدانقلابیون 

نیکاراگوئه معروف به کنترا بود. 
درهــاي رابطــه بعــد از ایــن ماجرا بســته شــد.
تهران- واشــنگتن در سرماي ارتباطي، تنها به پیام هاي 
منفي علیه هم بســنده مي کردند امــا در داخل ایران، 
وضعیت حادتر بود؛ شــعار مرگ بر آمریکا به یك شعار 

غیرقابل تغییر بدل شد.  
اگرچه برخي از تلاش دولت هاشــمي براي مذاکره 
با آمریکا ســخن مي گویند؛ اما این اتفــاق رخ نداد. نه 
در دولت بوش پــدر جمهوري خواه و نه در دولت بیل 
کلینتون دموکــرات. کلینتون حتي شــروع به افزایش 
تحریم ها علیه ایران کرد؛ اگرچه با تســخیر سفارت در 
ســال ۵۸، تحریم هایي علیه ایران وضع شده بود. بیل 
کلینتــون در مــارس ۱۹۹۵، با صــدور فرمانی اجرائی، 
تجارت آمریــکا را در صنعت نفت ایــران ممنوع کرد. 
چند ماه بعــد، هرگونه تجارت آمریکا را با ایران ممنوع 
کرد. در حالي که رقم تجارت ایران با آمریکا بعد از پایان 

جنگ در حال رشد بود.
عنــوان  بــه  خاتمــي  ســیدمحمد  انتخــاب  بــا 
رئیس جمهوري اصلاح طلب، کلینتون دموکرات برخي 
تحریم ها را کاهش داد. او تمایل داشــت رابطه با ایران 
را از ســر بگیرد؛ چرا کــه اروپایي ها بــه رئیس جمهور 
اصلاح طلــب ایــران اقبال خوبــي نشــان داده بودند؛ 
اما در حالي کــه کلینتون منتظر ملاقات با ســیدمحمد 
خاتمي در محوطه سازمان ملل بود، او از این رویارویي 
اجتناب کــرد. فضاي سیاســي داخلي در آن ســال ها 
آنچنان ســخت بود که حتي مصاحبه رئیس جمهوري 
اصلاحات با سي ان ان به عنوان یك رسانه آمریکایي، به 
مذاق بســیاري خوش نیامد. سال هاي پایاني این دولت 
به آغاز مذاکرات هسته اي ایران با تروئیکاي اروپایي گره 
خورد که بسیاري معتقدند حضور نداشتن آمریکا، مانع 
از دســتیابي به توافق پایدار شد. سال هاي پُر از بد بیاري 
دولــت خاتمي، هم زمان شــد با حادثه تروریســتي ۱۱ 
سپتامبر؛ اگرچه ایران بابت این اتفاق، در همان ساعات 
اولیه ابراز تأســف و همدردي کرد؛ اما چندي نگذشت 
که بوش پســر، ایــران را در محور شــرارت و هم عرض 
افغانســتان و عراق قرار داد. آنچه موجب لشکرکشي 
به عراق و افغانســتان و صدها هزار کشته و زخمي شد 
و نگراني از حمله به ایران که در دو دهه گذشــته اوج 
و فرود داشته؛ اما در سال هاي پایاني دوره احمدي نژاد 

نگران کننده تر شد.  
در همان زمان ســه دوره مذاکره ایــران و آمریکا بر 
ســر عراق انجام شــد که آن زمان علني نبود. محمود 
احمدي نژاد بیش از دیگر اســلافش، علاقه مند به آغاز 
رابطه با آمریکا بود؛ آنچنان که نامه هاي بي پاســخش 
به اوباما، زبانزد عام و خاص شــد. آمریکا اواخر دولت 
احمدي نــژاد، مذاکــره مخفیانه با ایران بر ســر برنامه 
هسته اي را در عراق از ســر گرفت؛ اما این مذاکرات در 
دولت حســن روحاني اوج گرفت و سرانجام به توافق 

هسته اي رسید. 
بــاراك اوبامــاي دموکــرات اگرچــه دوره اش را با 
دســتیابي به این توافق رمزگذاري کرده؛ اما او بیشترین 
تحریم ها و شــدیدترین آنهــا را علیه تهــران به انجام 
رســاند. حتي گفته شــده جلســات محرمانه اي برای 
اینکه احتمال حمله به ایران را بررســي کنند، در دولت 
او تشــکیل شــد؛ اما آنها بالاخره تحریم بیشتر، سپس 

مذاکره و در نهایت توافق را انتخاب کردند.
ســه دهه خصومت دو کشــور، فعلا با گفت وگوي 
تلفني ۹ دقیقه اي دو رئیس جمهور (حســن روحاني – 
بــاراك اوباما)، مذاکرات دوجانبــه وزراي خارجه ایران 
و آمریــکا (جواد ظریــف- جان کــري)، دو بار حضور 
هیأت دیپلماتیك آمریکا در محل اقامت سفیر ایران در 
ســازمان ملل و آزادي سه زنداني ایراني – آمریکایي در 
مقابل آزادســازي مبلغي پول، شکسته شده است. باید 
دید رئیس جمهور بعدي آمریکا در هشت ماه باقي مانده 
از دولت حسن روحاني، چگونه با او تعامل خواهد کرد؛ 

مانند اوباماي دموکرات یا مانند جمهوري خواهان؟ 

مرور ۳۰۰ سال رابطه ایران و آمریکا 
به بهانه انتخاب مستأجر بعدي کاخ سفید

پس از  اوباما
G
et
ty
Im

ag
es

س: 
عک


